
گزارش
 15 گروه موسیقی اقوام 

در چهلمین جشنواره موسیقی فجر
۱۵ گروه موســیقی نواحی از مناطق مختلف ایران 
در چهلمین جشنواره بین المللی موسیقی فجر در 
قالب شب های موسیقی اقوام در برج آزادی به روی 

صحنه می روند.
۱۵ گروه موســیقی نواحی از مناطق مختلف ایران 
در چهلمین جشنواره بین المللی موسیقی فجر در 
قالب شــب های موســیقی اقوام در برج آزادی به 
روی صحنه می روند. در شــب بوشهر، هنرمندانی 
چون عبدالرسول غریبی، امید سیما، مهدی لطفی، 
ماندنی صفــاری، مرتضی لطفی، مجیــد پاکدل، 
هوشنگ علی شرفی و علی ستوده به اجرا خواهند 
پرداخت. در شــب کردستان، فرهاد نادری، منصور 
مرادی و کردوان بوستان، و در شب کرمانشاه، عادل 
کمالــی و نامخاص صیادی بــه هنرنمایی خواهند 
پرداخت. شب گیلان و تالش با اجرای ناصر وحدتی 
و آرمین فریدی، شب گلســتان )ترکمن و کتول( 
با حضور امین ســعادتی و ســیداحمد حسینی، و 
شب خراســان شمالی با اجرای مرتضی گودرزی و 
محمد یگانه برگزار خواهد شد. در شب سیستان و 
بلوچستان، خداد شکل زهی و عیسی بلوچ، در شب 
مازندران، محمدرضا اســحقاقی و رضا دیوسالار و 
در شب شرق و جنوب خراسان، اسفندیار تخمکار 
و ابراهیــم ســلم آبادی به اجــرای برنامه خواهند 
پرداخت. شــب آذربایجان با حضور عاشیق حسن 
اسکندری، امیر محمدی)تبریز(، رمضان خدابنده لو 
)زنجان( و عاشیق علی قلی زاده )آذربایجان غربی(، 
و شــب هرمزگان با اجرای مرتضی کریمی همراه 
خواهد بود. این اجراها بخشی از برنامه های متنوع 
چهلمین جشــنواره بیــن المللی موســیقی فجر 
هســتند که با هدف معرفی و پاسداشت موسیقی 

اقوام ایرانی برگزار می شود.

روز های انقلاب از دریچه دوربین 
»میشل سِتبون«

نمایشــگاه عکســی از واقعه نگاری میشل ستبون 
عکاس فرانســوی از انقلاب اسلامی ایران در تالار 

آبی مجموعه نیاوران دایر است. 
این نمایشــگاه، منتخبی از آثار کتــاب »روز های 
انقــلاب« ایــن عکاس اســت کــه به مناســبت 
چهل وششمین ســالگرد پیروزی انقلاب اسلامی با 
همکاری انجمن عکاســان انقــلاب و دفاع مقدس 
به نمایش گذاشــته شده اســت. کتاب »روز های 
انقلاب« مجموعه ای از واقعه نگاری هایی اســت که 
توسط عکاس فرانسوی میشل سِتبون از سال های 
انقلاب ســال ۱3۵7 ثبت کرده است. این مجموعه 
که شــامل عکس هایی از ســال های انقلاب است، 
مجموعه ای بسیار کامل اســت که تمام وقایع آن 
ســال ها و آن روز های پر از آشــوب را با جزئیات 
پوشش داده اســت. مجموعه تصاویری که میشل 
ستبون در این کتاب به ثبت رسانده، توسط انجمن 
عکاســان انقلاب و دفاع مقدس منتشر شده است. 
میشل سِتبون در »نوفل لوشاتو« و همچنین پرواز 
انقلاب به همراه امام خمینی )ره( حضور داشــته و 
این لحظات تاریخی را ثبت کرده اســت. 28 هزار 
قطعه عکس از آثار هنری این عکاس فرانســوی از 
ابتدای تحولات انقلاب اسلامی و مبارزات مردمی، 
ســخنرانی امام خمینــی )ره( در بهشــت زهرا و 
مدرســه علوی و همچنین مراسم استقبال مردم از 
رهبر کشورشان از عکس هایی است که توسط این 
هنرمند فرانسوی ثبت گردیده و گنجینه گرانقدری 
از خاطــرات دوران انقلاب اســلامی اســت. این 
نمایشــگاه عکس در بهمن ماه همه روزه از ساعت 
9 تا ۱7 در تالار آبی دایــر و میزبان علاقمندان و 

گردشگران است.

نظر رئیس سازمان سینمایی درباره 
 خروج بهرام رادان از هیئت داوران 

و کیفیت بد سالن برج میلاد
رائد فریدزاده رئیس سازمان سینمایی وزارت ارشاد 
درباره خــروج بهرام رادان از جمــع هیئت داوران 
چهل وسومین جشنواره فیلم فجر گفت: بهرام رادان 
از جمع هیئت داوران استعفا ندادند و صرفاً به دلیل 

سفر امکان حضور در جمع داوران را نداشتند.
وی درباره جایگزین وی عنوان کرد: این سوال را دبیر 
جشنواره باید پاسخ بدهند. رئیس سازمان سینمایی 
درباره انتقاد عوامــل فیلم ها از کیفیت ضعیف صدا 
و تصویر ســالن برج میلاد گفت: عوامل حق دارند 
که انتقــاد کنند. باید همگی همــت کنیم تا خانه 
اســتانداردی مناسب برگزاری جشــنواره ها ساخته 
شود. فریدزاده در پاســخ به این پرسش که ممکن 
است تا جشــنواره فجر سال آینده خانه جشنواره ها 
آماده شــود، گفت: همه ما بایــد دعا و همت کنیم 

تا خانه جشنواره ها تا بهمن سال آینده آماده شود.

 انتشار همزمان ۲ قسمت از »آبان« 
با بازی امین حیایی و شهاب حسینی

ســریال »آبان« با بازی شــهاب حســینی و امین 
حیایی که به تازگی انتشــار آن در شــبکه نمایش 
خانگی آغاز شــده اســت، در  اقدامی همزمان دو 

قسمت را منتشر خواهد کرد.
مجیــد مولایی تهیه کننده ســریال »آبان«با اعلام 
اینکه قسمت دوم و سوم »آبان« این هفته همزمان 
پخش خواهد شــد، درباره علت این اقدام توضیح 
داد: پلتفرم پخش کننده به دلیل اینکه اســتقبالی 
خوبی از قســمت اول این سریال شد، اقدام به این 
کار کرد. ما قبل از انتشــار درخواست کرده بودیم 
یکی ـ دو قسمت ابتدایی سریال رایگان باشد، ولی 
چون از ابتدا سیســتم بر این منوال بود که پلتفرم 
حق اشــتراک بگیرد، این کار هدیــه ای بود برای 

مخاطبانی که حق اشتراک خریده بودند.

اخبــــار

حسام  کارگردانی  به  »رها« 
فیلم های  معدود  از  فرهمند 
خوبی اســت که روز ســوم 
جشــنواره فیلــم فجــر به 
اکــران درآمــد و از قضا در 
سینماهای مردمی نیز مورد 
اســتقبال قرار گرفت و اکثر 
بلیط های آن در سینماها به فروش رفت و این امر میتواند 
نوید روزهای خوبی برای اقبال مردم به سمت ملودرام های 

اجتماعی باشد.
از یکی دو روز گذشته برخی از رسانه ها در قالب نقد فیلم، 
بــه صورت علنی و با قدرت در حــال تخریب این فیلم در 
فضای مجازی هســتند و به زعم خودشــان این فیلم غیر 
واقعی اســت و قصد دارد سیاه نمایی کند و چهره تاریکی 
از ایــران و زندگی ایرانی را بــه مخاطبان ایرانی و خارجی 
مخابــره کند!  نقدی که بــه هیچ وجه به رهای حســام 
فرهمند وارد نیســت و عجالتا رخت سیاه نمایی بر تن این 
فیلم اجتماعی به شدت گشاد است! البته باید این موضوع 
را مد نظر داشته باشیم که همین رسانه های دلسوز و سینه 
چاک یک زمانی جدایی نادر از ســیمین، فروشنده، ابد و 
یک روز، بدون تاریخ بــدون امضا و مغزهای کوچک زنگ 
زده را نیز ســیاه نمایی خطاب کردند و اعتقاد داشتند که 
این فیلمها آبروی ایران را در مجامع خارجی می برد و اصلا 
تصویر درســتی از جامعه امروزی ما نیست؛ ادعایی که با 
همان کلمه اول رد می شــود چــون چیزی که به عینه در 
حال تنه به تنه شــدن با آن در جامعه امروزی هستیم، آن 
چیزی اســت که در فیلم های نام برده شــده با آن مواجه 
بودیم نه آن چیزی که امثال آن برخی رســانه ها دوســت 

دارند در مغز مخاطب فرو کنند!
گرچه فیلمهایی ســاخته شــده که هدفش سیاه نمایی از 
ایران و تحقیر فرهنگ و دین کشور بوده مانند برادران لیلا 

اما میان این و آنهایی که نام برده شد تفاوت است.
بد نیســت عزیزان یک تعریفی از سیاه نمایی در سینما را 
برای همیشه در گوشه ذهنشــان نگه دارند؛ »سیاه نمایی 
در ســینما به عنوان یک تکنیک یا ســبک روایی شناخته 
می شود که در آن واقعیت ها، شرایط یا رویدادها به شکلی 
اغراق آمیز، منفی یا تاریک تر از آنچه هســت، نمایش داده 

می شود. این روش معمولاً برای تأکید بر جنبه های تلخ، نا 
امید کننده یا ناخوشایند زندگی، جامعه یا انسان ها به کار 
می رود. سیاه نمایی می تواند با هدف انتقاد اجتماعی، ایجاد 
حس ناامیدی یا برانگیختن احساســات عمیق در مخاطب 

استفاده شود.«
حال پــس از خواندن این تعریف از ســیاه نمایی جا دارد 
که به فیلم رها ســاخته حســام فرهمند برگردیم و روایت 
این اثر را با زندگی واقعــی که این روزها اکثر مردم ایران 
به آن دچار هســتند مقایســه کنیم و ببینیــم که آیا این 
کارگردان ســیاه نمایی کرده و یا قصد داشــته روایتی از 

واقعیات اجتماعی داشته باشد؟!
تم و موضوع اصلی داســتان فیلــم رها و پی رنگ این فیلم 
از یک دزدی نشــأت می گیرد، یک فرد که این روزها مشابه 
آن در کف خیابان فراوان اســت، لپ تاپ دختر یک خانواده 
را ســرقت می کند، خانواده ای کــه از لحاظ تمکن مالی در 
وضعیتی نابسامان اســت و با ربوده شدن آن لپ تاپ نمی 
تواند برای دخترشان که در امورات زندگی کمک خرجشان 
اســت، دوباره لپ تاپ تهیه کند! تا به اینجای کار و داستان 
کامــلًا با واقعیت منطبق اســت؛ در زمانه ای که تورم کمر 

مــردم را خم کرده و دخل و خــرج با هم همخوانی ندارد و 
اجاره خانــه بیش از 60 درصد درآمد یک خانوار را می بلعد 
چطور می شــود در یک الی دو روز یک لپ تاپ آکبند و آن 
هم مناسب برای کارهای گرافیکی خرید؟ کافی است کسانی 
که به این فیلم لقب سیاه نمایی دادند سایت های فروش را 

کمی زیر و رو کنند، قطعا حساب کار دستشان می آید. 
جالب اینجاست این فیلم آنقدر شریف و بود که در بیشتر 
مواقع سعی داشــت خود را از سیاه نمایی دور کند. رابطه 
مابین برادر و خواهر و حتی عشــق پنهانی که میان زن و 
شــوهر خانواده هست و لبخندهایی که برخی از دیالوگ ها 
میسازند همه گواه بر این است که کارگردان دوست ندارد 
اثرش را به ســیاه نمایی آلوده کند. یکی از الِمان های سیاه 
نمایی در آثار ســینمایی، اســتفاده از رنگ و نور تاریک و 
یا مرده اســت، رها به هیچ وجه ســمت هیچ کدام از این 
المان ها نرفته و با اینکــه خانه ای که در آن خانواده فقیر 
سکونت دارند به شدت محقر است ولی رنگ در آن جاری 
است، زندگی در آن جریان دارد و نمی توان منکر این شد 
که در پاره ای از اوقات و برخی سکانس ها آدم دوست دارد 

با تک تک کاراکترها همذات پنداری کند.

با اینکه پدر خانواده به رویاهای خود نرســیده و دوســت 
دارد روی معضلات و مشــکلات خانواده ســرپوش بگذارد 
و شکســت های زندگیش را با چسب بچسباند ولی دوباره 
در اکثر سکانس ها شاهد هســتیم که در حد توانش برای 
زندگی می جنگد و تلاش می کند که خود را از ویروس فقر 
نجات دهد و خانواده را از چــاه بدبختی نجات بدهد. این 
موارد نشانه هایی است که از اول تا آخر در اثر جاری است 
و نمی توان آنها را ندید ولی مشخص نیست که چرا برخی 
چشمشان را روی واقعیت بستند و این نقدهای تند را علیه 

رها روانه فضای مجازی کردند!
باید به این نکته اشــاره کنیم که دوستان دغدغه مند که 
اینگونه فیلم ها را ســیاه نمایی خطاب می کنند، چشمشان 
را روی کُمدی های سخیف بسته اند و شوخی های جنسی 
و دم دســتی آنها را نمی بینند و علیه آنها مطلبی منتشر 
نمی کنند. داســتان چیســت که با هر اثری که قصد دارد 
کمی نهیب بزند، تلنگری به مســئولان باشــد و در نهایت 
درد مردم را بیان کند، برخی از رسانه ها و منتقدین مشکل 
دارند و دوست ندارند چنین آثاری پر و بال بگیرد و تعداد 
بیشــتری از مخاطبان آن را ببینند؟ چه اتفاقی افتاده که 
همین عزیزان طرفدار کارهای کُمدی شدند و برای فروش 
آنها غریو شــادی سر می دهند ولی امثال رها را مانند بچه 

پرورشگاهی می بینند و آن را طرد می کنند!
بازگردیم به متن فیلم و یک موضوع دیگر؛ در قســمتی از 
فیلم، پدر خانواده سعی می کند برای امرار معاش به جمعه 
بازارهــا و بازارهای دســت دوم فروشــی مراجعه کند و با 
پرداخت مقدار کمی پول وسایلی را تهیه کند و با نوسازی 
و تعمیر آنها، دوباره آنها را به قیمت بالاتری بفروشــد و از 
این راه مقداری پول کســب کنــد. آیا در دنیای امروزی و 
در جای جای کشــورمان چنین اتفاقی نمی افتد؟ اکثریت 
کارگر و کارمند هســتند، آیا  همه چیز گل و بلبل است و 
ما خبر نداریم؟ چرا باید چشمانمان را به حقایق ببندیم و 
نگذاریم که یک اثر هرچنــد اندک ، تاثیری بر تصمیمات 

حکومتی بگذارد؟
رها فیلم شریفی است و باید دیده شود، رها نه سیاه نمایی 
است نه تخریب چهره ایران و ایرانی بلکه بازنمایی واقعیاتی 
اســت که بســیاری از مردم به آن درگیر هســتند و برای 

زندگی نه تنها تلاش بلکه می جنگند.
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بازنمایی مشکلات جامعه در »رها«، سیاه نمایی نیست

اختتامیه چهل و سومین جشنواره تئاتر فجر

صحنه، چه کسانی را 
فریاد می زند؟

اختتامیه چهل و ســومین جشــنواره تئاتــر فجر با یادی 
از هنرمندانی برگزار شــد که صحنه تئاتر سال هاســت از 
حضورشــان بی بهره مانده و نکته غم انگیزتر اینکه نســل 
جدید فعالان و تماشــاگران تئاتر، برخــی از این چهره ها 

را نمی شناسد.
به گزارش ایسنا، اگر هنرمندان توانمند و خلاق هر کشور را 
بخش مهمی از سرمایه های انسانی آن بدانیم، سال هاست 
که فضای نمایشی کشــور بخشی از داشته های مهم خود 
را از دســت داده و بازگرداندن دوباره آنان ضرورتی است 
انکارناپذیر. در اختتامیه این دوره از جشنواره از هنرمندانی 
مانند علی رفیعی، بهرام بیضایی، منیژه محامدی، علیرضا 
نــادری، محمــد رحمانیــان، محمد رضایــی راد، محمد 
چرم شــیر، حمید امجد، فاطمه معتمدآریا، نغمه ثمینی و 
امیررضا کوهستانی به عنوان هنرمندانی یاد شد که صحنه 

تئاتر، آنان را به حضور می طلبد.
دوران دشــوار کرونا و اتفاقات اجتماعی پس از آن، باعث 
دوری بســیاری از هنرمندان تئاتر از صحنه شــد. در این 
بیــن طبیعتا برای جبران جای خالی آنــان، جوان ترها پا 
به میدان گذاشــتند و در روزهای سخت کرونا چراغ تئاتر 
را روشــن نگه داشــتند اما نکته قابل تامل این است که 
حضور شوق انگیز نسل جوان، نباید به قیمت از دست رفتن 
داشته های قبلی که حالا ســرمایه هایی ارزشمند به شمار 
می آیند، تمام شــود که صحنه تئاتر با حضور نســل های 
گوناگون و سبک ها و ســلیقه های مختلف، پویایی و رشد 
روزافزون تری خواهد داشــت و در این رنگین کمان است 

که می توانیم حرکتی رو به جلو داشته باشیم.
علی رفیعی و بهرام بیضایی دو هنرمندی هستند که حالا 

80 سالگی را هم رد کرده اند.
بیضایــی آخرین بــار در ایران، نمایش »افــرا« را در تالار 
وحــدت روی صحنه برد. او چندین بــار برای اجرای این 
نمایش اقدام کرده بود و هر بار ناکام مانده بود تا اینکه در 

نهایت زمستان ســال 86 در شرایطی که تالار اصلی تئاتر 
شهر درگیر ماجرای بازسازی بود، به اجرای این نمایش در 
تالار وحدت که ســالنی نامناسب برای اجرای این متن به 

شمار می آمد، تن داد.
مدیریت وقت تئاتر در ســال 88 هم تــلاش کرد او را به 
اجرای نمایشنامه دیگرش »سهراب کشی« مجاب کند اما 
بیضایــی دیگر دل و دماغی برای کار کردن نداشــت و به 

فاصله نه چندان زیادی، مهاجرت کرد.
او حالا به دعوت دانشــگاه اســتنفورد مشغول تدریس در 
این دانشگاه است و اخیرا هم نمایش »داش آکل به گفته 

مرجان« را روی صحنه برده است.
اما علی رفیعی که شنبه شب در تالار وحدت از او یاد شد، 
آخریــن بار در همین تالار نمایش »خانــه برناردا آلبا« را 
روی صحنه برد. نمایشــی که حالا 6 ســال از اجرای آن 
می گــذرد. رفیعی چندی پیش تور آموزشــی خود را که 
قرار است با همراهی ســتاره اسکندری و حمید پورآذری 
در اســتان های گوناگون برپا شــود، آغاز کــرد ولی رفتار 
غیرمحترمانــه ای که در اصفهان بــرای برپایی این کارگاه 
با این کارگردان پیشکسوت انجام شد،هنرجویان این شهر 
را از این فرصت طلایی بی بهره ســاخت و این مساله باعث 
شد تا وزارت ارشــاد، پیگیر این رفتارهای غیرمحترمانه با 

این هنرمند بشود.
منیژه محامدی هم دیگر کارگردان پیشکسوت تئاتر است 
که آخرین بار ســال 98 نمایش »سقوط در کوه مورگان« 
را در تالار قشــقایی تئاتر شهر روی صحنه برد. او نیز جزو 
هنرمندانی است که از او به عنوان دیگر چهره غایب تئاتر 
یاد شد.محامدی در ســال های اخیر مدتی را در خارج از 
کشور ســپری کرده و در آنجا نمایش هایی را روی صحنه 
برده اســت. او به تازگی برای مدتی محدود به ایران آمد و 
در این فاصله چند تئاتر را دید اما کاری روی صحنه نبرد 

و حالا هم دوباره به خارج از کشور رفته است.
دیگر هنرمندی که سال هاســت از صحنــه دوری گزیده، 
علیرضا نادری است. دوری او از تئاتر خیلی قبل تر از کرونا 
آغاز شــد. نادری بعد از اجرای نمایش »کوکوی کبوتران 
حرم« که ســال 87 در تالار چهارسو مجموعه تئاتر شهر 
روی صحنــه رفت، دیگر قید اجــرای تئاتر را زد. او مدتی 
بعد از درگذشــت پسر جوانش که دچار بیماری بود، خود 

را با انجــام فعالیت های صنفی در کمیته بهســازی خانه 
تئاتر دلخوش کرد اما این دلخوشــی هم دیر زمانی نپایید 
و سرخوردگی ناشی از آن، نادری را که بازنشسته آموزش 
و پرورش بود، کلا از تئاتر دور کرد و حالا بیشتر زمان خود 

را در جنوب کشور سپری می کند.
محمد رحمانیان دیگر نویســنده و کارگردانی اســت که 
در اختتامیه جشــنواره تئاتر فجر از او یاد شد. رحمانیان 
گرچه بعد از اجرای نمایش »عشق روزهای کرونا« در سال 
۱۴0۱ دیگــر در مقام کارگردان نمایشــی را روی صحنه 
نبرد. البته پاییز ســال گذشته نمایشنامه او با عنوان »روز 

رستاخیر« با کارگردانی حسین مسافر آستانه اجرا شد.
محمد رضایی راد، دیگر هنرمندی اســت که مدتی است از 
صحنه دوری گزیده. او قرار بود ســال ۱۴0۱ نمایش »به 
گزارش زنان تروا« نوشــته مشترک خودش و نغمه ثمینی 
را در تالار اصلی مجموعه تئاتر شهر روی صحنه بیاورد اما 
پیــش از وقوع اتفاقات اجتماعات آن ســال، از اجرای این 
نمایش به دلیل برخی از دغدغه های صنفی، منصرف شد و 

هنوز بازگشت دوباره ای به صحنه نداشته است.
محمــد چرم شــیر اما نامی اســت که با نمایشــنامه های 
خاطره انگیزش, بخشــی از خاطرات شــیرین هنرمندان و 

تماشاگران تئاتر را رقم زده است.
 او زمانی یکی از فعالی ترین نمایشنامه نویسان ما به شمار 
می آمد و این شــوخی درباره اش گفته می شــود که روزی 
یک نمایشنامه می نویســد. چرم شیر اما در سال های اخیر 
گرچــه به طور کامل غایب نبــوده، اما حضورش به تک و 
توک نمایشــنامه هایی محدود شده که هر از چندی روی 

صحنه می روند.
در جشــنواره اخیر تئاتر فجر هم نمایشنامه »سه خواهر« او 
که اقتباســی از نمایشنامه چخوف است، با کارگردانی نگین 
ضیایی روی صحنه رفت. چرم شیر این سال ها بیشتر به عنوان 
مدرس در تئاتر فعالیت داشته و در این دوره از جشنواره نیز 

کارگاه چند ساعته ای برای هنرجویان برگزار کرد.
حمید امجد اما اصولا هنرمند گزیده کاری است. هنرمندی 
که در کنار نوشــتن و کارگردانــی در زمینه پژوهش نیز 

فعال است.
او آخرین بار سال 9۵ نمایش »سه خواهر و دیگران« را در 

تالار اصلی مجموعه تئاتر شهر روی صحنه برد.

اول اردیبهشت سال ۱۴00 همزمان با روز سعدی، بخشی 
از تازه ترین نمایشــنامه خود را که تا آن زمان نگاشته بود، 
با همراهی افشین هاشمی در قالب ویدیویی کوتاه منتشر 
کرد؛ نمایشــنامه »وقت خوش« که دربــاره زندگی و آثار 
سعدی نوشته شده است. قرار بود این متن، اجرایی بزرگ 
در شــیراز و بعد از آن در تهران داشــته باشد اما این کار 
پر پرســوناژ، نیازمند بودجه ای بالا بود که آن زمان محقق 
نشد و حالا دوری امجد از صحنه به 8 سال رسیده است.

در میان اسامی غایبان، اســم فاطمه معتمدآریا هم دیده 
می شــد. بازیگــری که آخرین بــار با نمایــش »بچه« به 
نویســندگی نغمه ثمینی و کارگردانی افســانه ماهیان در 
تماشــاخانه ایرانشهر روی صحنه رفت. اجرای این نمایش 
ســال ۱۴00 روی صحنه رفت و آخرین حضور این بازیگر 

را بر صحنه رقم زد.
نغمه ثمینی هم نامی اســت که از او به عنوان دیگر غایب 
این ســال ها یاد می شــود. قرار بود نمایشــنامه های او با 
نام هــای »دیو جغرافی« و »به گــزارش زنان تروا« )متن 
مشــترک با رضایی راد( روی صحنه برود اما نیمه اول سال 
۱۴0۱ بحث ممنوع الفعالیتی ثمینی به دلیلی نامشخص در 
تئاتر مطرح شد و این در حالی است که کتاب های او مجوز 
نشــر می گرفت و فیلمنامه هایش در شبکه نمایش خانگی 

در قالب سریال ساخته شده است.
امیررضا کوهســتانی به عنوان هنرمندی از نسل جوان تر 
دیگر چهره ای بود که از او یاد شد. او آخرین بار در دوران 
کرونا نمایش »در انتظار گودو« را با حضور بازیگران زن در 
فضای باز باغ کتاب اجرا کرد. این اجرا ســال ۱۴00انجام 
شــد. کوهســتانی در این فاصله در خارج از کشــور و با 
مشــارکت هنرمندانی از ملیت های گوناگون آثاری را اجرا 
کرده اســت. از کوهســتانی به عنوان نماینده ای از نسل 
جوانی یاد شد که بخشی از آنان همچنان دور از صحنه اند. 
هرچند به نظر می رســد خبرهای خوشی از حضور دوباره 
هنرمندان هم نســل او در راه باشد همچنانکه در چند ماه 

اخیر تعدادی از آنان به صحنه بازگشته اند.
حضور دوباره آنان فرصتی اســت مغتنم تا تماشــاگرانی 
که در ســال های اخیر به خیل مخاطبان تئاتر پیوسته اند، 
فرصتی برای آشــنایی به گونه های دیگری از آثار نمایشی 

را به دست آورند.

محمــود کریمی کارگردان فیلم »بچه مردم« با اشــاره بــه مهمترین کاری که 
کارگردان باید در آثارش انجــام دهد، می گوید: تصوری که کارگردان با خوانش 
فیلمنامه در ذهن شکل می دهد به عینیت فیلم سینمایی کمک می کند؛ در این 

فیلم 60 تا 70 درصد آن را در این فیلم به عینیت تبدیل کرده ام.
»بچه مردم« روایت کودکی اســت که مادرش او را سر راه می گذارد و او در تمام 
طول فیلم در جســتجوی هویت و ریشــه های گمشده خود است.در توضیح این 
فیلم آمده اســت: »تاجی: هــر قصه ای رو دقت کنید می بینیــد قهرمانش از یه 
جایی رو پای خودش وایســاده. الیورتوییســت یه جور، ســهراب و فریدون اون 
جور، حضرت یوســف چهار ســالش بود رفت عزیز مصر شد. حضرت موسی رو 
بگو؛ همین دنیا که اومد دادنش به آب. ماشــالا نره غول شدین، پاتون اینجاس 
ســرتون اونجا. وقتشه خودی نشون بدین«محمود کریمی از جمله مستندسازان 
نام آشنای کشور اســت که با صدای او در خندوانه آشنا هستیم و »بچه مردم« 

نخستین فیلم بلند سینمایی محمود کریمی است.
محمود کریمی درباره فرم داســتان می گوید: فرم می تواند متنوع باشد، این تنوع 
منحصر به من و ســینمای ایران نمی شــود بلکه در سینمای جهان این تنوع را 

می توان ملاحظه کرد. هر قصه ای را می شــود در هر فرمی بیان کنید، البته این 
مهم است که فرم و قصه هم خون هم گرا باشند و نمی توان هر قصه ای را در هر 
فرمی بیان کرد و تصور می کنم در فیلم بچه مردم کار غیرمتعارفی را انجام نداده 
ام. این کارگردان افزود: ســاختار فیلم همان ســاختار و شکلی است که معمولا 
در آثارم از آن استفاده می کنم، غالبی که آنرا آموخته ام و البته احساس می کنم 
قصه در این شــکل روایت بهتر و رساناتری دارد و اگر این شکل و روایت نبود به 
نظر کار بسیار سخت و فیلم بسیار تلخ می شد. کریمی خاطرنشان کرد: در مرحله 
پژوهش متوجه شــدم که چقدر این ســوژه را دوســت دارم و به آن علاقمندم. 

امیدوارم مورد توجه مخاطبین نیز قرار بگیرد.

وی در پاســخ به این پرســش که فیلم با تصویر اولیه کــه در ذهن برای تولید 
داشــتید چقدر نزدیک اســت، اظهار کرد: شــاید این مهمترین امری است که 
کارگردان یک فیلم ســینمایی باید آن را انجام دهد و آن تبدیل تصوری اســت 
که با خوانش فیلمنامه در ذهن شــکل می گیرد به عینیت فیلم سینمایی است. 

تصور می کنم از آن تصویر اولیه 60 تا 70 درصد آن را در این فیلم به عینیت 
تبدیل کرده ام. 

کریمی توضیح داد: به هر حال ما در فیلمنامه می دانســتیم اثر چنین سروشکلی 
دارد. همین دیالوگ ها نوشــته شــده اســت، همین فضاها و سکانس پردازی ها 
طراحی شــده بــود اما وقتی در عمل حاضر می شــوید بضاعــت و مقدرات نیز 
تعیین کننده اســت. مثلا گاها به امکانات و شــرایط موجود محدود می شــوید 
و باید خود را با شــرایط تولیدی تطبیق بدهید. بعضی این شــرایط حاکم خیر 
اســت و به نفــع فیلم رقم می خورد و بعضــی از آنها نیز حیف دیگر از دســت 
مــی رود. کارگردان فیلم بچــه مردم در خاتمه اظهاراتش عنــوان کرد: به نظرم 
 فیلم آماده اکران اســت و برای نمایش عمومی نیازی به کوتاه شدن و یا هر امر 

دیگری ندارد.

محمود کریمی:
 عینیت بخشی به فیلمنامه

وظیفه اصلی کارگردان است

منتــقد
علی کلانتری


